
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادب پارسي ةنام كهن
  68ـ  47، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  زبان از ديدگاه عطاّر

  *انيهفروغ سلط

  چكيده
 شاعران و نويسندگان نيز براى بيـان . ها است ارتباطى بين انسان ةترين وسيل زبان مهم

 از ايـن . جوينـد  از همين زبان بهره مى ،آن با ديگران نهادن احساس خويش و درميان

 زبان از ديدگاه عطار پرداخته شد تا شايد بتوان دانست كه از نظر عطار ةبه مقول ،نظر

  .گيرى از آن كدام است درست بهره ةزبان چيست و چه كاربردهايى دارد و طريق
و شـنونده، وظـايف   زبان، اشكال مختلف زبان، حال و مقـام گوينـده    :ها واژه كليد

  .هاى زبان، خاموشى شاعر، مسئوليت گوينده، ضعف

  مقدمه
بتوانـد   ىا وسيله آن زنده ى كه بها هرگونه نشانه«زبان در مفهوم عام خويش عبارت است از 

ناتـل  . (»دهـد  حالات يا معانى موجود در ذهن خود را به ذهن موجود زنـده ديگـر انتقـال   
 ـبنابراين ) 15 /1ج: 1350،خانلرى دادن  بـراى نشـان   اصـواتى كـه هـر حيـوانى     ةتعريف كليّ
 .نوعى زبان است ،ايجاد كند...  ،هاى ترس، گرسنگى حالت

 ـ ـ اصوات اسـت  گاه به صورت ،فقط يك شكل نيست ،برد كار مى زبانى هم كه انسان به
عضو  ءديگرى از بدن جز ياعضا باشكل علائمى كه  گاه به ـ اعم از اصوات ساده يا مركب

آوردن  روى لب به نشانه سكوت و يا پـايين  مانند گذاشتن انگشت ـ شود ن نشان داده مىزبا
 برافراشتنن پرچم علائمى قراردادى مانند برافراشتن يا نيمه و گاه ـ قبول و موافقت ةنشان سربه
  كــردن،  ماننــد نوشــتن، نقاشــى ـــ هــاى ديگــرى انســان از زبــان .جشــن يــا عــزا ةنشــان بــه

 .برد ره مىبه ـ ... ،موسيقى

                                                                                                 

 soltanieh@ihcs.ac.ir ت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيئعضو هي و مربي پژوهشي *
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گردآورى گرديده و جا به جـا  عطار به آنها توجه داشته و هايى كه  مضمون ،ين مقالهادر
 ـ مصـباح  در رابطه با همان مفهـوم از كتـاب    ـ مفتـاح و  ةالهداي آزادى از  ةكـه ترجم ـ  ـ ـ ةالكفاي

كـه عطـار نظريـات     دتا يـادآور ايـن نكتـه باش ـ    شده استنقل  سهروردىالمعارف  عوارف
آنچـه از   ،نيز در اين مقاله چون هدف زبان گفتارى بـوده . است داشتهروردى سه با يمشابه
  .است شدهزبان گفتارى در كلام عطار آمده، لحاظ  ةمقول

 خويش بيشـتر  هاي مثنوياين است كه عطار در  ،كه بايد به آن توجه داشت يديگر اي هنكت

  . بيشتر است »زفان« از»زبان« ةد واژست كه بساما استفاده كرده و تنها در ديوان او» زفان«ة از واژ
خداوند  زيرا كه زبان مخلوق است و رابط بين ،امرى مقدس است ،گويايى در نزد عطار

  .و انسان و انسان با انسان و انسان با ساير مخلوقات خداوند
  :ودش مورد زبان آياتى چند دارد كه به بعضى اشاره مى در قرآنخداوند در 
َلقَد نِ خلَقَنْا الاَشفَتَي سانا ونيَنِ و ليع َلْ لهعَنج َالَم دَ9و 8، 4/بلد(نسْانَ فى كب(  

  :يا
ا ويلق عدسانَ صل مَلنْا لهعنا و جتمحنْ رم مَنا لهبهو) 50/مريم( و ...  

ــد ــزل آم ــالى من ــق تع ــخن از ح ــا   س ــر انبيـ ــه فخـ ــد يكـ ــل آمـ  مرسـ
ــت ــار اس ــيم روزگ ــى كل ــر موس  كلـــيم او را كـــلام كردگـــار اســـت  اگ

 كجــا بــودى ز عــزت روح مطلــق     حــقةاگــر عيســى نبــودى كلمـ ـ   
ــو مقصــود   ــز ك ــد ني ــنمحم ــود ك  دشــب معــراج ســلطان از ســخن بــو  ب

  پـرس و سـخن   خـواه و سـخن  سخن  گوىچو اصل آمد سخن اكنون تو مى
   )25:نامه الهي(

 كـه جهـان را   همچنـان  ،آفرينـد  مـى  كنلفظ  با ،خداوند هر آنچه را كه بخواهد بيافريند
  :گونه آفريده است اين

 هـيچ  كنكه خالى نيست در گيتى ز   به چشم خرُد منگـر در سـخن هـيچ
نيست لاكنهست شد وز كنكه از   اساس هر دو عالم جز سخن نيسـت

  )25 :نامه الهى(
خالق  )40/نحل( .ذا اردناه انَ نقَوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُء ا انمّا قوَلنُا لشىَكه اشاره دارد به لفظ مبارك 

  :فرمايد كلام به انسان ابلاغ مى باهاى خود را  سازد و فرمان كلام با انسان ارتباط برقرار مى باعالم 
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 ست و طلاق و بيع هم هستانكاح  هستسخن نقد دو عالم بيش و كم
ــات عشــاق ــه وقــت عــرض ذري  وده است اصل عهد و ميثـاق سخن ب  ب

  )25 :نامه الهى(
  :مقدسه ةكه اشاره دارد به آي

مهدْاشَه و مَتهيُذر مِورهُنْ ظهم منى آدنْ بم ّكبذْ اخَذََ را و   ُكمَبـِرب تَالَس ِهمُلى انفْسع
  )172/اعراف( .قالوُا بلى
البته وحى خاص انبيا اسـت   .دهد مخاطب قرار مى را ، انسان طور مستقيم خداوند گاه به

  :شكل حديث نبوى چه به چه به صورت كلام الهى و
  )4و  3نجم( .انْ هو الاّ وحى يوحى ،الهْوى و ماينطْقُ عنِ

 ... كرد با داود پيغـامبر خطـاب    خالق آفاق من فـوق الحجـاب
  )174 :الطير منطق(

 ندانــد زان غلــط كردســت راهمــى ست او دل سياهه:حق تعالى گفت
  )103:همان(

  :القاء است شكلبدون كلام و به  ،گاه خطاب خداوند
 ينه است اين حضرت چون آفتابĤك  بى زفان آمد از آن حضرت خطـاب
ــد درو ــتن بين ــد خويش ــه آي ــر ك  جان و تن هم جان و تـن بينـد درو    ه

  )235:همان (

 بـه بنـدگان خـاص خـود ابـلاغ     ) سروش(خداوند كلام خويش را توسط جبرييل  گاه
  :مايدفر مي

 كه عمرى در بلايى بود مضـطر  چنين نقل است كـايوب پيـامبر
 هم از كرمان بسى سختى كشيده  هم از گرگـان دنيـا رنـج ديـده

 باشى بنال از جان غمناكچه مى  !اى پاك«درآمد جبرئيل و گفت
 »از آن حقّ را نباشد هـيچ بـاكى  كه گر باشد تو را هر دم هلاكى

  )93:نامه الهى(
حضـرت   شده، چنان كـه در مـورد   گاه جبرييل در هيئت انسانى ظاهر مى ،در اين موارد

  :است شده شكل دحيه كلبى ظاهر مى اغلب به) ص(محمد 
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 گشت آشكار در لباس دحيه زان  دارجبرئيل از دست او شد خرقه
  )18 :الطير منطق(

ــ ــدروحةكلب  الكلبـى كنـد قالبش چون دحية  القــدس قلبــى كن
  )1:نامه مصيبت(

  :دشو گاه هاتفى مأمور ابلاغ پيام خداوند مى
ــيم ــار آگه ــزين ك ــا ك ــاتفى گفت  دهيم خود كشُيم و خود ديتشان مى  ه

  )146 :الطير منطق(
 براساس نظر عزالـدين . گويد ا انسان با زبان برگزيدگان خويش سخن مىگاه خداوند ب

را  ناشى از مكاشفه است و آن زمانى است كـه روح چيـزى   ،گونه سخنگويى اين«كاشانى 
  :نمونه براى) 178: 1376كاشانى (» كند ادراك مى ،كه متعلق به عالم شهادت است

 درگرفـت،  1 اى در شـهر نس ـ هجـر  23در جنگى كه بين ايرانيـان و اعـراب در سـال    
در مدينـه در  ) رضى(هنگامى كه سپاه اعراب به سركردگى ساريه كارشان سخت شد عمر 

و سـاريه آن را دريافـت و    .خطبه بود ميان خطبه گفت يا ساريه الجبل الجبلذحال خواندن
  :پيروز شد به كوه پناه برد و در نهايت

 ــ  اين خطاب آن كه حق كردى خطـاب ــان روش ــر زف ــاب ب ــرش از آفت  ن ت
ــت    چــون زفــان او زفــان حــق رواســت ــز آن او رواسـ ــق نيـ ــده حـ  ديـ

 آســــان بــــودياســــاريه قصــــه  يى زيـن سـان بـودچون زفان و ديده
  )32 :نامه مصيبت(

 هاى شريف به توسـط هـاتف يـا سـروش ارتبـاط برقـرار       خداوند نه تنها با انسان
 ان بـا افـراد نادرسـت و شـرير نيـز سـخن      كند بلكه در صورت لزوم به خاطر پاك ـ مى
  :گويد مى

 چـادر او را دزديـد و قصـد خـروج    . او در خواب بـود . روزى دزدى به سراى رابعه رفت
چند . در پيدا آمد ؛دزد چادر را بر زمين گذاشت. داشت كه در از مقابل چشم او ناپديد شد

  :بار اين حادثه تكرار شد تا اين كه دزد
ــاتفش آواز ــاجز، هـ ــت عـ ــازداد     دادگشـ ــن دم ب ــد اي ــادر باي ــت چ  گف

ــدار هســت  زان كـه گـر شـد دوسـتى در خــواب ــين بي  دوســتى ديگــر چن
  )335 :نامه مصيبت(
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گويد  مى خداوند نه تنها با انسان بلكه در مواقع لازم با ساير مخلوقات خويش نيز سخن
  :يدفرما هاى خويش را به آنها الهام مى فرمان و

»و حى رَاولىَبا نَ النَّحلِ انَِ كذى منَ    اتَّخ ا يعرشِـُونَ    الجْبِـالِ بيوتـا و مـ جرِ و ممـ  »الشَّـ
  )68/نحل(

  :كند داستان تولد نمرود را چنين بيان مى ،عطار
 كه او طفلى است در حفظ الهـى   خطاب آمد به باد و موج و ماهى
ــيش ــد بلاي ــا نرس ــد ت  بايد رسانيدن بـه جـاييش  كه مى  نگهداري

  )176 :نامه الهى(
 ،ميـان نهـد   با ديگـران در  ،خداوند انسان را گويا آفريد تا آنچه را كه در ذهن خود دارد

نيازمنـد   از نظـر روحـي  انسـان  . احتياجات خود را به ديگران بگويد و از آنها يارى جويـد 
 و اگر نتوانـد  ؛هاى سنگين و بلايا هاى بزرگ و غم گفتن است خاصه در مواقع شادى سخن

 مـورد حضـرت   در. شـود ممكن است دچـار اخـتلال شخصـيت     سازداين نياز را برآورده 
سـر   ،بگويد دانست يافت تا از اسرارى كه مى اند كه چون انسان مناسبى را نمى گفته) ع( على

   :زيراگفت  كرد و در آنجا راز دل مى در چاه مى
 زان بــرآوردى يــد بيضــا ز جيــب  در ضميرش بود مكنونـات غيـب
 كــى گرفتــى ذوالفقــار آنجــا قــرار  گــر يــد بيضــاش نبــودى آشــكار
 گه فرو گفتى به چه اسرار خويش  گاه در جوش آمدى از كار خويش

  )26 :الطير منطق(
ــه راه ــد ب ــرود آم ــاه     مصــطفي جــايي ف ــكر را ز چ ــد لش ــت آب آرن  گف

ــر ــد پ ــاز آم ــردي ب ــت م ــتابرف  گفت پر خون است چاه و نيست آب  ش
ــار خــويش ــداري ز درد ك  مرتضي در چاه گفت اسـرار خـويش    گفــت پن

  )31: همان(
متحـرك   ةاين گوشت پـار » زبان«بايد بداند كه  ،انسان كه به گويايى مختص شده است

   :استجان نيست بلكه عامل گويايى 
دهـد   كند و بر ايمانش گواهى مـى  يت مىسرّ او حكا زبان ترجمان و شاهد دل است كه از

  ) 287: 1376 ،كاشانى(
  :گويد باره مى ينادر و عطار
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ــود ــان او ب ــويم زف ــر ســخن گ  هر چه گويم حـال جـان او بـود     گ
  )248 :نامه مصيبت(

ــد ــى ش ــان در اوصــاف او مغن  تــا قلـــم در بنــان همـــى يـــابم    ج
 ور هـــر زبـــان همـــى يـــابمزيـــ  شــعر عطــار را كــه قــوت دلســت

  )67 :ديوان(
رابطـه   گويد، انسان نيز با همين زبان با خداوند گونه كه خداوند با انسان سخن مى همان
  :نهد ها و نيازهاى خود را با او در ميان مى كند و خواسته برقرار مى

 به وقـت صـبح خونـالود آهيسـت      تو را گر سوى آن درگاه راهيسـت
 يـى را بـر حـرم زن    به آهـى حلقـه    دم دمـــى از خـــواب دم زندلا آن

 كه بسيارى دمد صبح و تو در خاك  بــرآر از ســينه پرخــون دمــى پــاك
ــى     گـوىزفان بگشاى با حـق راز مـى ــاز م ــه دل ب ــم ديرين ــوى غ  گ

   )173و  172 :اسرارنامه(
 رسـد گـه رسـد پيوسـت ن   وگر گـه  كسى را چون به چيزى دست نرسد

 ســـحرگاهان بســـازد بـــا دعـــايى  روى و ريــايىهمــان بهتــر كــه بــى
  )291 :نامه الهى(

عـذر   رود و مـى  انسان خطاكار و پشيمان از گناه نيز به كمك همين زبان به درگاه الهـى 
  :خواهد خطاى رفته را مى

 عذر خواهد بـاز چـون اگـه شـود      هر كه او گستاخ ايـن درگـه شـود
 عذر آن دارد به شـيرينى بخواسـت    كژى گويد بدين درگه نه راستگر

  )156 :الطير منطق(
 راهنمايى ديگران اسـت و ايـن كـار بـه دو     ،عهده دارد جمله وظايفى كه انسان آگاه به از
 ـ مصباحدر . گيرد صورت ميو گفتارى  عملى شكل  ـ«هـاى   در توضـيح آيـه   ةالهداي ونَقُابِالس 
واُ ونَقُابِالسلئك رَقَالمچنين آمده است) 11و10/واقعه( »ونَب:  

انـد كـه بعـد از وصـول بـه       پيامبران ،گروه اول: شوند دسته تقسيم مى سه بهالسابقون گروه 
آن  ،گروه دوم. اند هاى نيازمند به كمال، به خلق رجعت داده شده تكميل انسان كمال، جهت

هـدايت   براى ـ  البته با توجه و عنايت پيامبران ـ اند كه بعد از وصول از مشايخ صوفيه دسته
كـه بعـد از    انـد  آن دسته از مشـايخ  ،سوم گروهو  ؛شوند سالكان طريق حق باز فرستاده مى

  )114: 1376 ،كاشانى. (گردند مى  اللهّ وصول به حق ديگر رجوعى ندارند و فنا فى
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بـه   ى از مشـايخ نيـز  ا ، عـده  غير از پيامبران كه به راهنمايى بشـر مأمورنـد   ،بنابراين نظر
 ،متناسب با مخاطـب خـود  ، از اسرار مكشوف خويش دباي آنها مىاند  هدايت انسان موظف

  :گويد عطار در اين باره مى. مقدارى را بر او آشكار كنند
 كه اى مهتر زبان بگشاى هين زود  فغان دربسـت جبريـل امـين زود
ــن ــن ك ــاى دي ــور را دري  كـن العـالمين   ربث وحى حدي  دل پرن
 شناسـى  كه اين نـُه پـرده را پـرده     به موسـيقى غيـب اهـل سپاسـى
ــدرك ــرار م ــوى مستحضــر اس  اقـر بسـم ربـك   مشو خـاموش    ت

  )13و  12 :اسرارنامه(
 ز مغز هر سخن روغـن كشـيدى    عزيــزا ســرّ جــان و تــن شــنيدى
 جان و تـن گـردد گرفتـار   وگرنه  تن و جان را منور كن بـه اسـرار

  )51 :همان(
  :با سكوت خويش گوياى اسرارند ،اند شده » اللهّ فنا فى«و آنان كه 

ــال    كند اين حال لالچون زبان را مى ــت ح ــد گف ــان لال باي  از زب
  )26:نامه تمصيب(

ن مؤثر واقـع  ديگرا گويد در خواهد سخنانش خريدار داشته باشد و آنچه مى اما انسانى كه مى
كودكـان بـا شـنيدن، كلمـات را      گونه كـه  يعنى همان. بايد ابتدا خود هنر شنيدن را بياموزد ،شود
دادن به فرهيختگان، معـانى   كردن و گوش سكوت برند، انسان بالغ نيز بايد با كارمى به آموزند و مى

  :كند آغاز مى »يدنشن« واژةرا با  مثنوىدليل است كه مولوى  به همين .و مفاهيم را فراگيرد
 كنــد هــا شــكايت مــىاز جــدائى  كنـدبشنو از نى چون حكايت مى

  )1 /1دفتر: 1350 مولوى(
  :گويد و عطار مى

ــرم راز    اگر خواهى شنيدن گوش كن بـاز ــا مح ــا م ــاش ب ــانى ب  زم
  )92 :ديوان(

 گفت اگر دانستمى من پـيش از ايـن    چون بـه نـزع افتـاد آن دانـاى ديـن
 در سخن كى كردمـى عمـرى تلـف     چون دارد شرفگفتبرشنوىكين

  )249 :الطير منطق(

باطن شنونده  اگر گوش :شود به شخصيت شنونده هم بستگى كامل دارد البته آنچه شنيده مى
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تسبيح ذرات وجود را؛ و اين  شنود و گاه خالى باشد، او پيوسته خطاب الهى مى النفس حديثاز 
  :گيرد بيرون او سرچشمه مى از درون و گاه از شنوايى زمانى

گفت  گذشت دو كس مشغول معامله بودند يكى از آن دو روزى ابراهيم ادهم در راهى مى
علـت را   ابـراهيم ناگهـان حـالش دگرگـون شـد و چـون      » به يك جو بندهم، اين بندهم«

  :پرسيدند
ــه دل گفــتم  »بندهماين«او كه چون گفت:چنين گفت  »ابــن ادهــم«فــتمگــر گ: ب

ــاز ــرد آغ ــدهم ك ــن بن ــو اي ــك ج ــه ي ــم«  ب ــن اده ــو اب ــك ج ــه ي ــد آواز» ب  آم
ــى ــم مـ ــر ذره دائـ ــر هـ ــداگـ ــد   خروشـ ــود بنوشـــ ــدار آن را خـــ  دل بيـــ

  )158 :نامه الهى(

 و ؛ارتباط بين انسان و انسان و انسان با خالق است ةزبان وسيل ،شد اشارهطور كه  همان
عطـار  . خواه زمينـى  ،خواه آسمانى ،ذكر، ياد و ستايش محبوب است ،ها يكى از اين ارتباط

  مجنون: گويد مى
 خواندى آن جمله ليلـى را بـه نـام     مگر همى بـوديش ميـل صـد طعـا
ــى ــز دمـ ــه هرگـ ــانش البتـ  ـ   از زفـ  جـز ليلـى همـى    هنامدى بيـرون ب

 او الحمـــدذكـــر ليلـــى آمـــدى   عمـد اودر نمازش اى عجـب بـى
ــهد ــجوددر تش ــوع و در س ــود    در رك ــودى او را در وج ــى ب ــام ليل  ن

  )70 :نامه مصيبت(
ــاك را ــرين پـ ــان آفـ ــرين جـ  آنكه جان بخشيد و ايمان خاك را  آفـ
 ... خاكيان را عمر بـر بـاد او نهـاد  عـــرش را بـــر آب بنيـــاد او نهـــاد

  )1 :الطير منطق(

دانـش   هاى خود بكاهـد و بـر   ز ناآگاهىا ،ال كند و با پرسيدنؤتواند س انسان با زبان مى
بپرسـد و   او ال خـويش را از ؤهر گاه كسى را مطلع و آگاه ديد بايـد س ـ ؛ و خويش بيفزايد

  :گاه به ظاهر افراد قضاوت نكند و كسى را خوار و حقير نبيند هيچ
 الؤپيش مورى لنگ از عجز آن س  چون سليمان كـرد بـا چنـدان كمـال

 تـر تا كدامين گل به غـم بسرشـته  تـرآغشـتهبرگـوى اى ز مـن:گفت
ــور لنــگ  خشت واپسين در گور تنگ:گفت  داد آن ســاعت جــوابش م

  )258 :همان(
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تـأثير   انسان هميشه خواهان آن است كه كلامش در ديگران مؤثر واقع شـود و بـراى ايـن   
قرآنى، كلام بزرگان،  آياتبرد از جمله آراستن زبان به سور و  كار مى انديشد و به تمهيداتى مى

آراستن كلام به شعر شـاعران   باشد، خواه كارها استفاده از شعر مى ؛ يكى اين از راه... سوگند و
كند تا آنجا  خويش را در لباس شعر بيان مى و يا خود اگر قادر است كلام موزون بگويد، كلام

كنـوزا مفاتيحـه     ان للّـه «: اند مودهاند كه حضرت فر داشته كه حديثى را نيز به پيامبر اكرم منسوب
بودن ايـن احاديـث جـاى شـك      كه البته در صحيح » اللهّ الشعرا خزائن الشعراء و يا قلوب نةالس تحت

  .معتبر موجود نيست است و در منابع
ارتباط و القـاى   ى مناسب براىا عطار نيز اهميت ويژه براى شعر قايل است و آن را وسيله

  :عادى واقف است به كلام در مقايسه باد و به تأثير زياد و غيرقابل انكار آن دان مفاهيم ذهن مى
 تا دو عالم زين سه حرف آراسـتند   شعر و عرش و شرع از هم خاستند
 چون عناصر باد و آتش خـاك، آب   چــون بهشــت و آســمان و آفتــاب
ــاعران ــن ش ــا اي ــد ب ــبتى دارن  پس جهان شاعر بود چون ديگـران   نس
ــين ــيدى بب ــال جمش ــعر را اقب  مهر را شمسى و خورشـيدى ببـين    ش

  )46 :نامه مصيبت(
 از زفــان شــاعران مــوزون رود  ها هر سخن بيرون روداز زفان

 گفــت در زيــر زفــان شــاعران  آن كه بود او سـرور پيغـامبران
 رّ آن يك مى نداننـد از هـزارس  شمارهاى بىهست حق را گنج

  )47 :مانه(
آن  توجـه داشـت بلكـه بايـد بـه معـانى       شعر نبايدو البته معتقد است كه فقط به ظاهر 

  :پرداخت و به قصد اصلى شاعر از سرودن شعر پى برد
ــيم ــن راضــى ن ــه م ــاعرم مشــمر ك ــيم    ش ــى نـ ــاعر ماضـ ــالم شـ ــرد حـ  مـ
 شعر را در چشـم كـس مقـدار نيسـت      عيب اين شعر است و اين اشعار نيست

ــده    اىمخـوانش شـعرش اگـر خواننـده تو ــر داننـ ــر اگـ ــى بـ ــه معنـ  اى ره بـ
  )368 :همان(

  :و بهترين شعر آنست كه در توحيد بارى تعالى باشد
چون  و ؛برد مى سر بهمنكران وى، او را در خواب ديدند كه در بهشت  ،بعد از وفات فردوسى
  :تعالى از حضرت بارى ،فردوسى گفت بعد از مرگ ،علت را جويا شدند
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 اگر راندت ز پيش آن طوسى پيـر   خطاب آمد كه اى فردوسـى پيـر  
 بدان يك بيت توحيدم كـه گفتـى    پذيرفتم منت تـا خـوش بخفتـى   

  )189 :اسرارنامه(
  :گويد كه شعر نبايد در مدح زورگويان و يا دروغ قرار گيرد عطار مى

 روغ است يارب استغفارهمى ز هر چه د  دلم سـياه شـد از شـعر و مـدح بيهـوده
  )49 :ديوان(

  .به آيات مباركه سوره شعراء اشاره دارد ،موارداين و 
»مهِتَّبعي الشُّعراءنَ و؛الغْاو لوُا الصمنوُا و علاالَّذينَ اماو ذكَرَُال واحات ّ227 و 224/شعراء( ».اًكثَير   الله(  

 ،مجيـد  قرآنخداوند هم در  .توان كمك گرفت ىاز قصه نيز م ،براى تأثير كلام بر مخاطب
حـوادث   براى تحقق و تأثير كلام و پندآموزى و اثر آن در ذهن بشـر سرگذشـت پيـامبران و   

قرآن كه شامل هشـتاد و   هشتم و بيست ةتا آنجا كه سور ،قالب قصه بيان كرده تاريخ اديان را در
القصص  احسنداستان يوسف را  بر خود دارد و حضرت بارى تعالىقصص نام  ،دو آيه است
گاه مطالب و اندرزهايى كه گفتن آنهـا   با كمك قصهكه گاه عطار نيز معتقد است . ناميده است
  :شود آسان مى ،مشكل است

 ستا و آنچه نتوان گفت هرگز گفتن  ستاقصه چيست از مشكلى آشفتن
  )46 :نامه مصيبت(

 القصه است ايـن  گو كاحسنقصه كم  هـا ديـدم بسـى ايـن هـم ببـينقصه
 ام در قصه گوى غصه خور چون برده  گـوىگر دهى غصه كه هسـتم قصـه
ــى  القفـصقصه گفتن نيسـت ريـح فـى ــص  م ــرآن در قص ــى روح ق  نبين

  )365 :همان(
. جويـد  سرا و شاعر از تمثيـل سـود مـى    داستان ،ها و شعرهايى كه حكمى هستند در قصه

داسـتان و   كـه كـل   الطيـر  منطـق بـراى مثـال    ؛تشكيل شـده اسـت    ثيلسراسر آثار عطار از تم
  . استهاى ضمن آن تمثيل و نماد  حكايت

ديوانگـان،   انـد و در زى  به حقيقت، عقل معاش را رهـا كـرده   عاقلان راستين براى رسيدن
 صاف و صادقانه با خدا و انديشند باشند و هر آنچه را كه مى نما مى نماى جاهلان عاقل انگشت

كنند و از آنجا كه ظاهربينان دنيوى  مى نهند و يا آن را در لباس تمثيل بيان ميان مى خلق خدا در
  :آمده است ةالهداي مصباحدر . كنند موصوف مى آنان را به ضعف عقل ،دركى از آن ندارند
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  ) 56: 1376كاشانى، . (ور حقّ، غوطه آنان در حال سكرند و در مستى

  :تآمده اس سكرو در تعريف 
سـبب   عرف صوفيان عبارت است از رفع تمييز ميان احكام ظاهر و بـاطن بـه   لفظ سكر در

  )136 :همان. (نور عقل در اشعه نور ذات اختطاف
جـواب داد كـه    اما ديوانه كردى را به دوستى و همراهى دعوت ا روزى خضر پيامبر ديوانه

  :اين ميسر نيست
ــا بما  زانك خوردى آب حيوان چند راه ــاهت ــا ديرگ ــو ت ــان ت ــد ج  ن
 جانــان نــدارم بــرگ آنزانـك بــى  من در آنم تـا بگـويم تـرك جـان
ــى  بهتر آن باشد كه چون مرغان ز دام ــلامدور م ــم والس ــيم از ه  باش

  )46و  45 :الطير منطق(
و  دهنـد  و اين ديوانگان با كلامى ساده رمز و راز زندگى و آفرينش را مورد بحث قـرار مـى  

  :كنند با خداوند چون و چرا مىحتى 
  ى نـاظر  ا ديوانـه  .دادنـد  گويـان جـان مـى    قحطى سختى پـيش آمـد و مـردم نـان     ،در مصر

  :صحنه بر
ــد ــت اى دارن ــنةگف ــا و دي  چــون نــدارى رزق كمتــر آفــرين  دني

  )155 :الطير منطق(

» طرقوا« حركت بود و سربازان او از هر سو فرياد شاهى در بغداد با شكوه و جلال بسيار در
  .مشتى خاك برداشت و آن را در پيش چشم گرفت ؛بهلول در آنجا بود ؛زدند مى

  : يعنى
 كه گر فرعون شود خواجه خدا نيست  كه چندين كبـر از خـاكى روا نيسـت

  )172 :نامه الهى(
حقيقـت   معتقد است كه ديـدار حـق و  ) 136: 1376كاشانى(كاشانى محمود عطار همانند عزالدين

  :دل را صادقانه بيان كنند خويش كرده است كه از هيچ كس و هيچ چيز نهراسند و راز آنان را چنين بى
 زانك مخلوقى بديشـان برگذشـت    بر زنان مصر چون حالـت بگشـت
 ىاخانـــه حـــالتى تابـــد ز دولـــت  ىاچه عجب باشـد كـه بـر ديوانـه

 ننگــرد هــيچ از پــس و از پــيش او  خـويش اوود بـىتا در آن حالت ش
 جمله زو جويـد بـدو جويـد همـه      جملـه زو گويــد بـدو گويــد همــه

  )155:الطير منطق(
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كلامـى   گيرد و نه و از آنجا كه عطار معتقد است تا خواست خداوند نباشد نه كارى انجام مى
  :آنان روا نيست و سرزنش برخواست اوست  ةنتيج ،گويند شود، آنچه آنها مى گفته مى

ــد ــه را درعقــل نقصــان اوفت ــى   هــر ك ــار او ف ــد  ك ــان اوفت ــه آس  الجمل
 گستاخى رواست هگويد بهر چه مى  لاجــرم ديوانــه را گرچــه خطاســت

 رودديوانـــه زيبـــا مـــىةنوحـــ  رودخير و شر چون جمله زينجا مى
  )341 :نامه مصيبت(

آنجـا   ؛ چهدور از هر گونه تظاهر اين حالات حقيقى باشد و به كهبر اين مي كندو عطار تأكيد 
  :مسخرگى و لودگى است ،ميان آيد كه پاى تظاهر در

 رود بــر روى آب از زور عشــقمــى  او چــو ديوانــه بــود از شــور عشــق
 زانــك آن ديوانــه چــون آتــش بــود  خوش بود گستاخى او، خوش بـود
ــر  در ره آتـــش ســـلامت كـــى بـــود ــود م ــون را ملامــت كــى ب  د مجن
ــد ــد پدي ــوانگى آم ــو را دي  دهرچ تـو گـويى ز تـو بتـوان شـني       چــون ت

ــه ــر ازو ديوان ــاشگ ــتاخ ب ــاش   اى گس ــاخ ب ــن ش ــرگ دارى لازم اي  ب
ــد ــن شــاخ بلن ــرگ اي ــدارى ب  پس مكن گستاخى و بر خود مخنـد   ور ن
ــان ــتاخى ديوانگ ــود گس ــوش ب  گـان سـوزند چـون پروان  خوش مـى  خ
 چه بد و چه نيك جـز زان جايگـاه    هـــيچ نتواننـــد ديـــد آن قـــوم راه

  )154و  153 :الطير منطق(

هاى گوناگونى كه انسان قادر است به وسيله آنها با ديگران ارتباط برقراركند  عطار از راه
  :نگارشست ا از جمله آنها. برد آگاه است و از تمامى آنها بهره مى

 سـت امرا پس هر دمى همـدم كتـاب  ستابينم حجابچو هر همدم كه مى
 بدان جا مى فرو گـويم غـم خـويش     نبيـنم همـدم خـويشچو كس را مى

 هـا  زايد ايـن چنـدين سـخن   كز او مى  ســت تنهــاامــرا در مغــز و دل دردي
ــيش گــويم  جويم كسى، با خـويش گـويم  چه مى  اگــر كــم گــويم و گــر ب

  )287 :نامه الهى(
  :را باز مي گويد ... ،ها ها، هيجان حقيقت نوعى زبان است كه خواسته درقلم 

 پس بـه سـرّ عشـق بگشـاده زبـان       چون قلم شو عشـق را بسـته ميـان
  )128 :نامه مصيبت(
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  :دهد گونه مورد خطاب قرار مى عطار قلم را اين
ــدم   اولــــين اســــتاد اســــرار قــــدم ــتم ع ــو شــدى موجــود از ك  ت

ــى  اى سـر از زفـانكـردهپـاى از سـر ــان م ــبه گوهرفش ــى از ش  خرام
ــات ــت آب حي ــت در تاريكي  شكر بـالحق تـويى بـارى نبـات    نى  هس

ــب     مجاز و عيب و ريبدر حقيقت بى ــاش غي ــى نق ــوح دل ــم ل  مله
  )124 :همان(

ــه ــم ن ــوزك ــم آم ــر از قل  ره ســـپردن، ســـخن روان گفـــتن  اى، آخ
  )439 :ديوان(

ديگـران   كنند و هايى ديگر غير از زبان بروز مى حساسات انسان هر از گاه با نشانهافكار و ا
  ...:اشك، آه و علائمى چون. دساز هاى وى مطلع مى را از غم و شادى و ساير احساس

  :اشك
 غم تو به خون ديده همه بر رخم نگارم  خلقىچو ز كار شد زبانم بروم به پيش

  ) 376 :همان(
 زبـــان گفـــتن ســـر كـــونين بـــى  تـرك جـان گفـتنعاشقى چيست

 فشـان گفـتن  اجمله از چشم خون   سـتارازهايى كـه در دل پرخـون
ــ  به زبانى كـه اشـك خـونين اسـت ــتن  ةقص ــان گف ــان يك ــود يك  خ
ــتن   همچــو پروانــه پــيش آتــش عشــق ــان گفـ ــدارى و نهـ ــال بيـ  حـ

  )439و  438 :همان(
ــى ــون نم ــارگرچ ــانش ك ــد زف  خاريـد سـر   باريـد و مـى  اشك مى  آم

  )215 :الطير منطق(
  :آه

 آه صــــاحب درد آيــــد كــــارگر  گـرگر بـود در مـاتمى صـد نوحـه
 حلقــه را باشــد نگــين مــاتمزده     ى صـد غمـزدهاگر بـود در حلقـه

  )178 :همان(
خداونـد كـه    ازه جبرييل پيام آورد اينكراند تا  يعقوب در فراق يوسف مرتب نام او را بر زبان مى
ديگر يعقوب نام . شد پيامبران حذف خواهد ةاگر باز نام يوسف بر زبان يعقوب رود وى از جمل

فرمان به يادش آمد و فقط آهى  خواست صدا بزند، .يوسف را نبرد تا شبى وى را در خواب ديد
  :جبرييل پيام آورد كه ،چون بيدار شد. كشيد
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ــان  ــر زب ــام يوســف ب  آهـــى بركشـــيدى آن زمـــانليـــك    گــر نرانــدى ن
 در حقيقت توبه بشكستى چـه سـود    در ميـــان آه تـــو دانـــم كـــه بـــود

  )60و 59 :همان(
  :فرمايد مىقرآن خداوند در 

»ُلهجَار و ِديهمَاي و مُنتَهْالَس ِهمَليع دْتشَه موبمِا كانوُاي لوُن ممع24/نور( »ي (  
اشـيا نيـز برانسـان گناهكـار      ،در زمـان مناسـب   ،ند بخواهدافزايد اگر خداو و عطار مى

  :شهادت خواهند داد
سـرير   زمانى كه برادران يوسف براى خريد گندم به مصر رفتند، يوسف با روى پوشيده در

عرض حاجت  چون برادران. قدرت پذيراى آنان شد در حالى كه طاسى در جلوى وى بود
از برادران پرسـيد   رى از آن به گوش رسيد، وىكردند، يوسف دستى بر طاس زد و ناله زا

  :يوسف .اطلاعى كردند گويد، آنان با عجز اظهار بى كه اين طاس چه مى
 يك برادر بـود حسـنش بـيش ازيـن      گويـد شـما را پـيش ازيـنگفت مى

 در نكــويى گــوى بربــود از شــما     شـمانام يوسف داشـت، كـه بـود از
  :آمد و يوسف گفت آن در ةاى نالپس دوباره بر طاس زد و صد

ــه چــاه   گنـــاه پـــس بياورديـــد گرگـــى بـــى   جملــه افگنديــد يوســف را ب

  :آنگاه براى بار سوم دست بر طاس زد
ــى ــت م ــوختيد  گف ــدر را س ــد پ  روى را بفروختيــــد يوســــف مــــه   گوي

  )152و  151 :الطير منطق(

  . دهند شهادت مى عليه مجرم ،صحنه جرممانده در  باقى يكه چگونه اشيا مي دانيمو امروز همگى 
  
  هاى زبان ضعف

سـو بـا خداونـد سـخن      گرچه انسان داراى موهبت زبان است، زبانى كه قادر است از يك
اين توانـايى زبـان محـدود     ،سفانهأمت. هاى ديگر ارتباط برقرار كند گويد و از طرفى با انسان

  :از جمله در موارد زير. ، توانا نيستذهن دارد است و انسان در همه حال بر بيان آنچه در
   :آمده است ةالهداي مصباحدر ، سرّ )الف

معينى لطيـف اسـت مكنـون در صـميم روح و      اند كه سر بعضى سر را تفسيرى ديگر گفته
همچنانـك زبـان    ،دل و زبان را تعبير از آن متعسـر  يا در سويداى ؛عقل را تفسير آن متعذر
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اكثر معانى دل آن بـود كـه   ... جمان روح و مفسر اوست تر ترجمان و معبر دل است، عقل
 ،آن معانى كه در دل باقى ماند و زبان از تعبير آن قاصر آيـد ...  زبان از تعبير آن قاصر شود

  )102: 1376 ،كاشانى( .مخاطب بر آن اطلاع نيابد اسرار دل بود كه
 چــون شــرح دهــد زبــان گــنگم  گنگ از دل درج سر بـه مسـمار

  )89 :انديو(
 كشد زانكه نشان نام تو، نام و نشان نمى  نام تو و نشان تو چون به زبان بـرآورم

  )233 :همان(
  وصف صفات حضرت بارى تعالى )ب

 بـاره  در ايـن ) ص(حضـرت محمـد    امرى مشكل است تـا آنجـا كـه    ،براى زبان اين هم
  :»على نفسك لااحصى ثناء عليك انت كما اثنيت« :اند فرموده

ــزدچــون ــاق دم ن ــات افصــح آف  لا احصيى بگفت و زبان بست همچو لا  در ثن
 وانگه ز خون ديده خود داده خـون بهـا    ام مـن بيچـاره از زحيـرخود را بكشـته

  )5 :ديوان(
ــى زوالســت ــش ب ــه ذات ــدى ك  خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است  خداون

  )308 :نامه الهى(
باعـث  ، ت خداوند بپردازد و نتواند حق مطالب را ادا كندو اگر كسى به حمد و مدح ذا

  :خواهد بودبرف سياه حكم  گمراهى خواهد شد و مدح و حمد او در
ــرع و راه ــود در ش ــو ب ــان نيك ــر بي  آن بيــان در حــق بــود بــرف ســياه      گ
ــو ــال ش ــاحب ح ــرع ص ــان ش ــو    در بي ــرد و لال ش ــور گ ــقّ ك ــك در ح  لي

  )363 :نامه مصيبت(

: 1350مولـوى  (دل مثنـويى   چوپان سـاده  ةگران در اين موارد از مدح و ثناى نوازشالبته 
  .كه آن حديث ديگرى است ؛پوشى كرد بايد چشم) 281و  2/280دفتر 
  )ص(مدح و ثناى حضرت رسول  )ج

  :گويد مى) ص(عطار هنگام مدح حضرت رسول اكرم
 گيـرى به هر يك مـادحى دربـانش     جهان گر سر به سر خشخاش گيرى
ــد ــه آيـ ــت گفتـ ــا ثنايـ ــدانم تـ  وگـــر آيـــد تـــو را پذرفتـــه آيـــد  نـ

  )16 :نامه الهى(
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  عشق در حد عالى خويش: د
ــب فرو  چون زبان در عشق تو بر كار نيست ــان  بل ــردم زب ــم ك ــتم قل  س

  )432 :ديوان(
  

ــاودان ــق ج ــال عش ــرح دادن ح ــارت برتر  ش ــانااز عبـ ــت و از بيـ  سـ
 هـــاهـــم نيـــارد داد شـــرح حـــال  هـاتـى سـالگر زفـان گـردد دو گي  

  )292 :نامه مصيبت(

بـود و   د و خاموشى گوياتر از هر زبانى خواهدشو در اين موارد است كه زبان خاموش مى
  :جمله است ست و از آنا كند كه تنها زبان سكوت گويا عطار لحظاتى را بيان مى، علاوه بر اين

  :دشونى نباشد و هر دو عين عشق ا هآنجا كه بين عاشق و معشوق فاصل )الف
و  خبر به ديدار او رفـت  محمود بى. اياز به چشم درد سختى مبتلا شده، در بستر خفته بود

كـه   از او پرسيدند از كجا دانستى. اياز بسرعت از جا برخاست. صدا بر بالين او نشست بى
  اياز. بيند امير آمده است؟ او كه سخنى نگفت وتو هم كه چشمت نمى

 نــدارم احتيــاجى هــم بــه ديــدن   چه حاجت از شنيدن: چنين گفتا
 كه من از جان به بويش بـازدانم   ست جانماز چشم و گوش آزاد

  )252 :نامه الهى(

 در شـب معـراج حضـرت    .دشـو  خود خـاموش مـى   به زبان خود ،در مواقع حيرت )ب
  )ص( محمد

د مانـد بـى كـار ــد از مح  در آن هيبت محمـ ــىمحم ــت ب ــد گش زارم 
 ينطـق بـرون آى   يسـمع و بـى  به بى  خطاب آمد كه دع نفسك درون آى

  )21 :اسرارنامه(
ــار     وگر گويم به صد عمر آنچ ديـدم...  ــه گفت ــد زان ب ــويى نياي ــر م  س

 كه گنگان راست نيكو شـرح اسـرار    چــه بــودى گــر زبــان مــن نبــودى
 ه تــا پــاس زبــان دارد بــه هنجــاركــ  زبان موسى از آتـش از آن سـوخت

  )306 :ديوان(

ماند ولى كسـى كـه فقـط     خاموش مى شود، ميآن كه حقيقت كاملاً بر او مكشوف  )ج
  :راند از آن سخن مى ،از آن برده است بويى
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ــلطان ــزم س ــران ب ــد س ــان   رفتن ــه درب ــه را ب ــد جنيب  ماندن
 نبردنــد ســفال را بــه خمــدا  ريحان به رياض انس پيوست

 فهــم شــد ســخندانةبــردبــو  طبع گشت خـاموشةپرورد
  )88 :ديوان(

ــرار دارم ــوهر اس ــى پرگ  وليكن بر زبـان مسـمار دارم    دل
  )59 :ديوان(

 جز به فرمان خداى مگشاى لـب  اى برادر گر تو هستى حق طلب
 بر دهان خود بنـه مهـر سـكوت  گر خبـر دارى ز حـى لايمـوت

  )12 :همپندنا(

  :گويد نالد و مى هاى مناسب مى گاه عطار از نيافتن واژه )د
 فشــاندن مســلم شــد تــو را گــوهر     زهــــى عطــــار از اســــرار رانــــدن
ــرار ــازكش از راه اســ ــان را بــ  ست و مركب نيست همواراكه ره دور  عنــ

  )42 :مهاسرارنا(

  .است »مركب كلام«منظور از 
  :دهد گفتن ترجيح مى سخن عطار خاموشى را بر ،نهايت و در

 ز گويايى به خاموشـى رسـيديم  بسى گفتيم و خاموشى گزيـديم
  )192 :همان(

ــى    وگر خواهى كه در پيش افتى از خويش ــارت م ــه ك ــار   س ــرد ناچ ــد ك  بباي
ــردن ــبر كـ ــر صـ ــى آرام و ديگـ ــان  يكـ ــيم دايـــم زبـ ــار سـ ــتن ز گفتـ  بسـ

  )309 :ديوان(
ــيدند راز ــطاليس پرســــ  دانـى كـه در عمـر دراز    كان چـه مـى    از ارســــ

 آنچش حـبس دنـدان آمدسـت   :گفت  سـته اگنـه درخـورد زنـدان آمـد بى
ــى ــوس م ــه او محب ــدامآنچ ــد م ــام   باي ــدان كـ ــت در زنـ ــان تسُـ  آن زفـ

ــى  دو در از دنــــدان و دو در از لــــبش ــته م ــبش بس ــر روز و ش ــد ه  دارن
ــا مگــر يــك لحظــه ــرارات ــرد ق  قـرارى نيسـت كـار    گهش جز بىو آن  ى گي

 سته اآمد» صامت«بين كه »زر«عزت  سته است ثابت آمداهر كه خاموش
  )371:نامه مصيبت(
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  :براى او بهتر است ،شاعر نيز اگر شعر نگويد
 قدم در حال نه گـر شـير مـردى  به گـرد قـال آخـر چنـد گـردى
ــرد ــال آرام گي ــر ز ق ــو گ  نــام گيــرد كجــا از حــال مــردان  دل ت

 پرستى نيست پيشـه تو را جز بت  بيـنم هميشـهبت تـو شـعر مـى
  )288 : نامه الهى(

 انسان فريفته به طاعت خويش را تفاوتى بين سـكوت و گويـايى نيسـت    ،در نظر عطار
  :چون در حال مردود حضرت حق است

ــتى ــت برس ــك طاع ــه ي ــدارى ب ــو پن  كــه از غفلــت چنــين فــارغ نشســتى      ت
ــى   ا اين سخته نيست اين كار اى دوستتو ر ــرون م ــت   ب ــاك از پوس ــد پ ــد آم  باي

ــدارد     ســـودى نـــداردخاموشـــىوفغـــان ــودى نـ ــو بهبـ ــتى تـ ــه هسـ  كـ
  )149 : اسرارنامه(

  :بگويد و بايد سخن كندسكوت  تواند نمي هايى نيز اشاره دارد كه انسان البته عطار به زمان
 چند گويى تن زن و اسـرار جـوى    گــوىاى بســياربــا دلــم گفــتم كــه

ــن ــبم مك ــم عي ــرق آتش ــت غ  گـويم سـخن   من بسوزم گـر نمـى    گف
 چون توانم بود يك ساعت خموش  زند صد گونه جـوشبحر جانم مى

  )249 :رالطي منطق(
 تن زنم كز عمر من هـم بـس نمانـد     دل چون كـس نمانـدبا كه گويم درد

ــار داشــت    شتچون خموشى اين همه مقدار دا ــر گفت ــيم ب ــك دو داع  لي
ــىب  قـرارجان من چون بود مسـت و بـى ــار  رنم ــس از درد ك ــك نف  زد ي

 برآمــد از خموشــى صــد هــلاكمــى  زدم از جـان پـاكگر دمـى تـن مـى
 شور عشقم اين چنـين پرگـوى كـرد     از ازل چون عشق با جان خوى كـرد
ــ  از شــراب عشــق چــون لايعقلــم  د شــد خموشــى حاصــلمكــى توان

  )371 :نامه مصيبت(
  

  زبان و مسئوليت
نهاد تا آنجا كـه شـايد بتـوان     مسئوليتى عظيم را برعهده او ،خداوند با اعطاى زبان به انسان

گويى وى بسـتگى كامـل دارد و چـه بسـا كـه       سخن گفت گاه سعادت يا شقاوت انسان به
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  :باد داده است هاى سرخ بر سرهاى سبز را زبان
 سـبزى نشسـته ايمنـىتو به سـر  زبــان ســرخ دارد ســاكنىتــا

  )371 :همان(
بين  ى وجود داشته باشد و نيزا ثمر خواهد بود كه شنونده گويايى زمانى مثمر ،به هر حال

   :چه در غير اين صورت ،برقرار باشد دلي همزبانى و  هم ةگوينده و شنونده رابط
 ستا ن را مستمع در لامكانكه اي  برو عطار تـرك ايـن سـخن گيـر

  )142 :ديوان(
 سـت ازانك عاشـق را زبـان ديگر    درنيابــد كــس زبــان عاشـــقان
 سـت اهر گروهى را گمـانى ديگر   كس نداند مـرد عاشـق را وليـك

  )132 :همان(
 جز اناالحق مى نـرفتش بـر زبـان     چون شد حلاج بـر دار آن زمـان
ــان او همــى نشــناختند ــد    چــون زب ــاى او انداختن ــت و پ  چاردس

  )127 :الطير منطق(
نيـز   قدر مهم است كه خداونـد  آن ارتباطتناسب و تجانس در ايجاد  ةرابط ،طور كلى هب

نـازل  ) ص(به حضـرت محمـد    ـ »دحيه كلبى«يعنى به صورت  ـ صورت بشر جبرييل را به
بـراى  . گويـد  ايشان سخنبا  ،كرد تا از طريق او و با زبان عربى كه زبان آن حضرت بود مى

  :شود مى استفاده ـ گرچه خيالى ـ تجانس ةآموزش زبان به طوطى هم از رابط
ــد ــه ببين ــوطى روى آيين ــو ط  چــو خويشــى را هــر آينــه ببينــد  چ

ــه آواز   الحان و دمسازيكى گوينده خوش ــس آيينــ ــرآرد از پــ  بــ
ــر ــوطى دلب ــدارد آن ط ــان پن  كه هسـت آواز آن طـوطى ديگـر     هم
 به لطفى گيرد او حرفى چنان يـاد   چو حرفى بشنود گردد دلش شاد

  )96 :اسرارنامه(
  :مؤثر واقع شود گوينده بايد حال و مقام و شخصيت شنونده را در هر حال در نظر گيرد تا سخن او

ــود ــام ب ــه در حم ــعيد مهن  قايمش افتـاد و مـردى خـام بـود      بوس
ــازوى او ــا ب  مع كرد آن جمله پـيش روى او ج  شــوخ شــيخ آورد ت
 تا جوامردى چه باشـد در جهـان    شيخ را گفتا بگـو اى پـاك جـان

 سـت ا پيش چشم خلق نـاآوردن   ستاشيخ گفتا شوخ پنهان كردن
ــالاى او ــر ب ــود ب ــوابى ب ــن ج  ...قايم افتاد آن زمـان در پـاى او  اي

  )259 :الطير منطق(
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بينديشد و  خود باشد، بدون انديشه سخن نگويد، اولبايد هميشه مراقب كلام  انسان مى
  :آنگاه كلام خود را بگويد تا پشيمان نشود
 سى دانشَ درسى بنـد كـن تـو   ز  زفان را خوى كم ده در سخن تو
 بسى پرسيدن و گفتن مكـن خـو    نخست انديشه كن آنگه سخن گو

  )181 :مهاسرارنا(

  :و البته بايد سخن خوب و خوش گفت
 ست اصل هر نكويىا كه خوش گويي  خوش گوى چندانى كه گـويىسخن

  )181 :همان(
ــام ــرد دارى تم ــر خ ــرادر گ  نرم و شيرين گوى بـا مـردم كـلام     اى ب
 دوســــتان از وى بگرداننــــد روى  هر كه باشد ترش روى و تلخ گوى

  )19 :پندنامه(

  :ستا معنى آن ،متوجه داشت كه اصل كلا قصد گفتن آن است،بايد به معنى آنچه 
ــنيدى ــن ش ــان و ت ــر ج ــزا س  ز مغز هـر سـخن روغـن كشـيدى      عزي
 نـه جـان و تـن گـردد گرفتـار     وگر  تن و جان را منـور كـن بـه اسـرار

  )51 :مهاسرارنا(

  :دكرخوددارى  ،خاصه در حقّ نيكان ،كردن بهتر است از بدگويى ،در هنگام سخن
ــت ــت ب ــتهاز زفان ــتان رس ــدپرس ــانو  ان ــتهز زب ــحابه خس ــو ص ــدت  ان
ــى ــولى م ــياهدر فض ــوان س ــى دي ــاه   كن ــان دارى نگ ــر زف ــردى گ ــوى ب  گ

 ا پــــاك شــــو از تبــــراّ و تولـّــ ـ  تو كف خاكى، و زيـن ره خـاك شـو
 جمله را تـو پـاك دان و پـاك گـوى      چون كف خاكى سخن از خاك گوى

  )33و  32:الطير منطق(
 ان غريـــوانجهـــانى خلـــق ديـــو  گــذر كــن زيــن نشــيمنگاه ديــوان
 زفــان و دل پــر از تزويــر و غيبــت  يكى در سور و ديگـر در مصـيبت

  )129 :اسرارنامه(
  :زبان و دل هميشه بايد يكى باشد و انسان از دورويى بپرهيزد

 چنان كز پيش اسـتى بـاش از پـس     زبان و دل يكى كن بـا همـه كـس
  )93 :ديوان(
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  :داددرست بايد جواب صحيح و  ،سؤال در هنگام پاسخ به
ــود مــرد جليــل   چهــار چيــز آمــد بزرگــى را دليــل  هــر كــه آن دارد ب

 ...خلق را دادن جواب بـا صـواب     حســابعلــم را اعــزاز كــردن بــى
  )19 :پندنامه(

  :كرد گفتن بايد پرهيز كردن و دروغ از غيبت
 سـت است آن كو به گفتن راغباابله  ستاخامشى از كذب و غيبت واجب

  )13 :هپندنام(
  :گويى بايد پرهيز كرد از زياده ،طوركلى هو ب

 عـدن رگرچه گفتـارش بـود د    دل ز پر گفـتن بميـرد در بـدن
  )13 :همان(

 اولاً غافــل ز يــاد حــق بــود  سه علامت دان كه در احمق بود
 كــاهلى انــدر عبــادت باشــدش  گفــتن بســيار عــادت باشــدش

  )92:همان(
 تا مرد زبان نكـرد خـاموش    زيرا كه دلـى نگشـت گويـا

  )331 :ديوان(
  :عمل بر حرف و سخن برترى دارد ،نهايت و در

 كــردن ز كــاردان گفــتنكــار  ست تو رااكار كن، زانك بهتر
  )439 :همان(

  
  گيري نتيجه

هـا و   گـويى بـين انسـان    سـخن  رسد كه به ارتبـاط و  نظر مى ضرورى به ،هدر پايان اين مقال
كـه حضـرت    اشـاره شـده اسـت    ،نمـل  ةسـور  ،قـرآن مجيـد  در . شودنير اشاره ب ها حيوان
هايى دارد  نيز داستان عطار. فهميدند گفتند و زبان آنها را مى با حيوانات سخن مى) ع(سليمان
چنين ارتبـاطي برقـرار   با ساير موجودات  مي توانستندصدر  ةهايى كه با داشتن سع از انسان

  :خاستند جويى برمى به چاره ى علاج اين دردهاكردند و برا ، درد آنها را درك مىكنند
خروشان  سگ. صوفيى در گذرگاهى بدون علت سگى را با عصا زد و دست او را شكست
نجسـى سـگ را    شكايت به نزد ابوسعيد برد، ابوسعيد علت اين كار را از صوفى پرسيد، او

  :بهانه قرار داد ولى
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 صــوفيانهچــو ديــدم جامــه او    سگ آنگه گفـت اى شـيخ يگانـه
 چه دانستم كه سـوزد بندبنـدم  شــدم ايمــن كــه نبــود زو گزنــدم

ــا دارى در ــودى قب ــر ب ــن راهااگ ــاه  ي ــود آنگ ــرازى ب ــرا زو احت  م
ــ ــدم جام  شــدم ايمــن، ندانســتم تمامــت  اهــل ســلامتةچــو دي

 مردان برون كـن ةوزو اين جام  عقوبت گر كنـى او را كنـون كـن
 )47 و 46:نامه الهى(

  
  نوشت پي

 شهرى در فارس .1
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